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  دكتر احمد رضايي

  )دانشگاه قم استاديار(

  
اّر دربارة شعر  *منتقدان ادبي يو مقايسه آنها با آرا تحليل ديدگاههاي عط

  چكيده

ديـدگاههاي   ةمقايس ـ كمتر مورد توجه قرار گرفته است ياز جمله مسائلي كه در حوزة نقد ادب
ادبي شاعران و نويسندگان به عنوان خالقان آثار ادبي با نظرات منتقدان و نظريه پـردازان ايـن   

اـگون  . حوزه است پژوهش حاضر شامل بررسي ديدگاههاي عطار نيشابوري دربارة مسائل گون
اـعرانه، مخاطـب، لفـظ و معنـي و      اـم ش شـعر   شعر مانند وزن، قافيه، رديف، كذب در شعر، اله

در اين تحقيق چهار مثنوي الهي نامـه، اسـرارنامه، مصـيبت نامـه و      .حكمي و توحيدي است
ي اسـتخراج شـده   ها هعطار در حوز هاي گفتهتمام  منطق الطير به طور كامل بررسي گرديده و

اـل مقايسـه گرديـده اسـت       در  .و ضمن شرح و توضيح، با نظرات منتقدان ادبـي گذشـته و ح
اً در حوزة مخاطب و معنيموارد برا اي هپار اـت   ،ي نشان دادن نوآوريهاي عطار  خصوص از غزلي

  .ماي هوي كمك گرفت
  .عطار نيشابوري، مثنويها، ديدگاههاي ادبي، نقد و تحليل: ها واژه كليد

  مقدمه

اـئل    تأمل در سير و تطور نظريات ادبي نشان مي دهد در ادوار مختلف ميان منتقدان و نظريـه  پـردازان مس
لـ  ،نويسندگان آثار ادبي از سوي ديگر و از يك سو، و شعراادبي  وجـود   - اگـر نگـوييم اخـتلاف   -  اي هفاص

منتقـدان،   و دانند كه از خلق اثر ادبي عاجزنـد  ميداشته است؛ مثلا آفرينندگان آثار، ناقدان را افرادي ناتوان 
اـيد بـه دليـل همـين      )1(.كردند ميمربوط به ادبيات ناتوان فرض  يها هخالقان آثار ادبي را از درك نظري ش

اـ بـه تعبيـري         اـحبان ي اـت و ديـدگاههاي ص مجادلات و كشاكشها، كمتر اثري پيدا شود كـه در آن نظري
يا به نوعي به مقايسه ديدگاههاي آنان با نظريـه پـردازان    خالقان آثار ادبي بررسي، نقد و ارزيابي شده باشد

اـتي در حـوز     ميادبي  ةبررسي آثار برجست كه با در حالي )2(حوزه ادبيات پرداخته باشد؛ اـر   ةتـوان بـه نظري آث
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اـيد در   ميارائه  اي هپردازان ادبي، نكات نو و تاز نظريه يادبي دست يافت كه ضمن تطابق با آرا دهند كه ش
شـود   مـي در دواوين شعرا ابياتي بسيار يافت  براي مثالادبيات بسيار بديع باشند؛  ةديدگاههاي نظري عرص

اً به بيان نظر شاعر كه اختص از چنـين  ... شعر يا ادبيات اشارت دارد؛ آثار خاقاني، نظامي، مولـوي و  در بارةاص
تواند سـير انديشـة مبـدعان     مييي مشحونند كه استخراج، جمع آوري، تحليل و تقسيم بندي آنها ها هنمون

اـ جمـع آوري و طبقـه    بسا چه .نمايان كند شعر و ادبآثار ادبي را دربارة   تـوان   ببنـدي چنـين مـواردي     ب
  .ادبي پديد آورد ةنو در نقد و نظري اي هشاخ
اـبوري    يكي از كساني كه در خلال آثارش به اين امر توجه خاصي مبذول داشته فريدالدين عطار نيش

است؛ عطار بويژه در مثنويهاي چهارگانه يعني الهي نامه، اسرارنامه، منطـق الطيـر و بـويژه مصـيبت نامـه      
وي در اين آثار ديدگاهي درباره شـعر و  . دگاههاي خويش را در باب شعر و ادبيات بيان نموده استدي بارها

از نظر وزن، قافيه، رديف، لفـظ، معنـي    - كه بدون شك و ترديد منظور از سخن همان شعر است- سخن 
رديف يا كـذب در  وزن، قافيه و  در بارةبخشي از نظرات و ديدگاههاي وي مانند آنچه . ارائه كرده است... و

اـ از ايـن    ميشعر ايراد نموده، با آنچه در اين باره در كتابهاي نقد الشعر آمده چندان تفاوت ن نظـر  كند و تنه
يا پـذيرش چنـين    اين خود به منزلة تأييد .كه از زبان يك شاعر و خالق اثر ادبي بيان شده اند اهميت دارد

عطار علاوه بر تأييد نظـرات ديگـران هـم در مرحلـه     موضوعاتي از سوي عطار است؛ اما در بخشي ديگر 
نظري يعني ارائه ديدگاه و هم در مرحله عملي يعني سرودن و خلق اثـر ادبـي داراي نظراتـي نـو و حتـي      

لاً در حوز اـر او     ةبسيار امروزي است؛ مث اـ بررسـي آث الهام، معني و مخاطب با تحليل ديدگاههاي عطار و ب
اً در عرص بـه طـور    عطاري ها هدر اين پژوهش منظوم. بريم ميريهاي شگرف او پي غزل به نوآو ةخصوص

اـعري اسـت    در بارةكامل بررسي شده و تمام ابياتي كه ناظر بر ديدگاه وي  اسـتخراج گرديـده    ،شـعر و ش
اـب    .شـده اسـت  نظران ديگر مقايسه  صاحب يبندي و تحليل، آنها را با آرا دستهاست و پس از  علـت انتخ

اـ    از اشـعار  همچنـين . )22:1383عطار،(صحت انتساب آنها به عطار است  مثنويهاي مذكور در ديـوان تنه
   .استفاده شده استمخاطب براي نشان دادن نوآوريهاي عطار  و بخشهايي مانند معني

  وزن، قافيه، رديف و عروض  .1

اً ساختمان بيروني آن نخستين  در بارةهنگام بحث  تّيس ـ كـه توجـه منتقـدان    عناصـري شعر خصوص را  ن
شـود كـه بـه ايـن مباحـث       ميو هيچ كتاب نقد الشعري يافت ن بوده است وزن، قافيه و رديف جلب كرده

اـئل     در بارةدهد وي نيز هنگام بحث  ميبررسي اشعار عطار نشان . نپرداخته باشد شعر ابتدا بـه همـين مس
  .توجه نموده است
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اـحبنظران    حائز اهميت اينكه ديدگاه عطار در اينگونه موارد،  ةنكت همان نظر و ديدگاهي اسـت كـه ص
قبل يا بعد از او در اين مورد بـه صـور مختلـف      . ...مانند ارسطو، ابن رشيق قيرواني، شمس قيس رازي و

اـعر    » وزن« عطار دربارة. اند دربارة شعر و شاعري بيان كرده اـن ش اـن و زب اعتقاد دارد هر سخني كه از ده
  :است» سخن موزون گفتن«ديگر اولين نشانه يا مشخصه شاعر شود موزون است؛ به عبارت ميخارج 

  از زفان ها هـر سـخن بيـرون رود   
  

ــوزون رود    اـعران مـ   از زبــاـن شــ
  )47:1383عطار،(                     

اـعر و سـخنش          اـ ديگـران و آنچـه بـه ش اـعر ب از نظر عطار فصل مميز شاعر يا به عبارتي سـخن ش
اـن اسـت كـه ارسـطو بـه عنـوان يكـي از         اين ديد. است» وزن«بخشد  ميتشخص  گاه عطار دقيقـاً هم

اـعر را بـر همـه اطـلاق       «: نخستين نظريه پردازان مسائل ادبي قرنها قبل از عطار بيان كـرده  اـ لفـظ ش ام
خوانند، بلكه فقط از بابت وزني كـه در   ميليكن آنها را نه از بابت موضوع و ماهيت كارشان شاعر . كنند مي

اـ حكمـت طبيعـي را بـه     . برند مي سخنان خويش به كار چنانكه اگر كسي هم مطلبي از مقوله علم طب ي
ابـن رشـيق قيروانـي     .)114:1381ارسطو،(» خوانند ميسخن موزون ادا كند بر سبيل عادت او را نيز شاعر 
ون من ار« : شمارد ميوزن را يكي از چهار عنصر اصلي و اساسي شعر بر  اشـياء و هـي اللفـظ و     ةبعانه مك

رٍ لعـدم ا      اً و لـيس بشـع لاً موزونـ اـم د الشعر لانّ من الكلام ك نـع الوزن و المعني و القافيه فهذا هو ح و  ةلص

اً    ،شمس قيس رازي، كه از قضا هم عصر عطار نيـز هسـت   .)295:1999شايب، (»ةلنيا شـعر را اصـطلاح
ّ ّسخن انديشيده، مرت او نيـز   .)189:1373 ،شمس قـيس رازي (داند ميرر و متساوي ب معنوي، موزون، متك

اـئل    . داند ميشعر از سخن عادي را وزن  ةاز ويژگيهاي متمايزكنند در روزگار جديد نيز نظريـه پـردازان مس
وزن را نخسـتين مشخصـه    ،ندا هادبي بويژه كساني كه به ساختارهاي زباني، عيني و بيروني شعر توجه كرد

اـرة وزن و  كوتاه سخن اينكه نظر عط )3(.انگارند ميزبان شاعرانه  ار به عنوان خالق و آفريدگار اثر ادبي، در ب
كه مجال ذكر همه آنها وجود نـدارد،   اي هي عديدها هيي كه ذكر شد و نمونها هاهميت آن، با توجه به نمون

اً با ديدگاه نظريه . خران منطبـق اسـت  أاند و چه مت پردازان اين عرصه، چه كساني كه پيش از وي بوده اساس
  :داند ميگر وزن را حاصل سنجش كلام در ابياتي دي

ــود  ــت كــي ب   روح قدســي را طبيع
ــدكي    ــي و ان ــد بس ــخن آم   در س

  

  بــودانبيـاـ را جــز شــريعت كــي   
  گر بسنجي وزن گيرد بيشـكي 

  )48:1383عطار،(                 
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 ،كنـد  مـي شعر نقـل   در بارةدر جايي ديگر هنگامي كه ماجراي ابو محمد خازن را در مجادله و مباحثه 
اـر    ،بـو محمـد  . دانـد  مـي وي را در شعر شناسي و كمال شعر، بيش انديش  اولـين و   ،و در واقـع خـود عط

  :داند ميآن » موزون بودن«نخستين ويژگي شعر خود را 
ــل   ــل فض ــر اه ــه پ ــود روزي حلق   ب
  تـاـ ســخن آمــد بــه شــعر و شـاـعري

م ــدح و ذ ــعر  م ــيش اـز  م ــد بـ   گفتن
  بــو محمــد ابــن خـاـزن پــيش رفــت

  زيباست شـعر  و هم موزونگفت هم 
  

  كـرد حرفـي نيـز نقـل     ميهر كسي   
  گفت حرفي سر سـري  ميهر كسي 

اـ دراز      شد سخن بر هـر دو قـوم آنج
  در كمال شـعر بـيش انـديش رفـت    
  در حقيقت احسـن الاشياسـت شـعر   

  )47:همان(                               
اـم   داند؛ ب ميو استواري شعر » راستي«همو رديف و قافيه را باعث و عامل  اـل و اتم ه عبارت ديگر اكم
  :شعر از ديدگاه عطار رديف و قافيه است

  اي هتو مخـوان شـعرش اگـر خواننـد    
  شعر گفـتن چـون ز راه وزن خاسـت   
  گـــر بـــود انـــدك تفــاـوت نقـــل را

  

  اي هره بــه معنــي بــر اگــر داننــد   
  وز رديــف و قافيــه افتـاـد راســت
اـحب عقــل را      كـژ نيايـد مــرد ص

  )369 :نهما(                        
اـ  ميقوام شعر  ةوي قافيه و رديف را گرانيگاه و نقط اـ رديـف و     ميداند؛ به ديگر سخن هنگ كـه وزن ب

همان گونـه كـه شـمس قـيس رازي      ؛داند ميانسان خردمند چنين سخني را شعر  ،بويژه قافيه همراه شد
در  ./)188:1373رازي،شمس قيس (»قافيت را به شعر نشمرند اگر چه موزون باشد سخن بي« :اعتقاد دارد

اگر قافيه نباشد چه خواهد بـود؟  «شود كه  ميديگر همان سخن عطار را يادآور  اي هعصر ما نيما نيز به گون
عطار در ابياتي ديگر قافيـه را   .)118:1368نيما، (» استخوان است حباب توخالي، شعر بي قافيه مثل آدم بي

هّ تاجي ندارد و به همين دليل نكند كه سخن و خط ميداند و تأكيد  ميتاج سخن  توانـد   ميبه بي قافيه كان
اـي   . رواج پيدا كند شايد مقصود شاعر اين است كه قافيه زينت و آرايش كلام است و بدون آن سـخن زيب

هي ندارد . در خور توج بـدين وسـيله   دانـد و   ميت اين كتاب آسماني از طرفي اسجاع قرآن را به عنوان مزي
اگر قافيه تا بدين پايه اهميت نداشـت در كـلام الهـي رايـج     زيرا معتقد است  ؛شود مي اهميت آن را متذكر

  : نبود
ــمار   اـي بيش ــق را گنجهـ ــت ح   هس
  هم قوافي كان خوش و يكسان بـود 

ــك     رّ آن ي ــ   ندانــد از هــزار  مــيس
  زان ســـخن بســـيار در قـــرآن بـــود
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ــتي  ــي نيسـ ــوافي را رواجـ ــر قـ   گـ
  نظــم و نثــري كـاـن ميـاـن امتســت 

  

ــه   ــر ســر هــر خطب ــتيب   تـاـجي نيس
  از قوافي آن سـخن را حرمـت اسـت   

  )48- 47:1383عطار،(                  
اـني اصـطلاحي و     شعري گاهي عطار در تعريف اصطلاحات اـبق مع آن قدر دقيق است كه واژه را مط

چنانكه دربارة عروض اعتقاد دارد عروض وسيلة سنجش و ميزانـي بـراي شـعر     ،ه استرايج آن به كار برد
  : است

  ر گفتن همچـو زر پخـتن بـود   شع
  

  در عروض آوردنش سختن بود  
  )48:1383عطار،(                

برخي برآنند از آنجا كه بـراي سـنجش شـعر و تعيـين درسـت از      «معناي اصطلاحي عروض  در بارة
 نيـز  عطـار ؛ )976:1381انوشه،(» اند ناميده» عروض« كنند، فن مذكور را  مي» عرض« نادرست بر اين فن

  .را در همان معني مصطلح ميان منتقدان ادبي به كار گرفته است» روضع«

  شعر  آرايش ،كذب .2

شـود، مبحـث    مـي از ديگر مسائلي كه عطار بدان پرداخته و از جمله مسائل مهم در نقد الشـعر محسـوب   
 رسـد و در  مـي اساس و اصل اين مسأله به روزگار افلاطـون و ارسـطو   . در متون ادبي است كذبو  صدق

اـردز    طول تاريخ نقد ديگر صاحب نظران نيز بدان پرداخته سر فيليپ سـيدني، ريچ اّم معتزلي، جاحظ،  اند نظ
اـد دارد كـذب  و دروغ      ؛انـد  و بسياري ديگر به صورت كامل به اين مسأله توجه نمـوده  لاً سـيدني اعتق مـث

اـت   ديگـر  چيـزي  چيز بخواهد راستي و حقيقـت  آن انگاشتن چيزي هنگامي روا و شايسته است كه را اثب
ــد ــزي ن : كن اـعر چي ــيشـ اـيي ن   م اـ ادعـ ــد يـ ــيگوي ــيم    م اـت كن ــواهيم دروغ او را اثبـ ــه بخ ــد ك   كن

)(Harland, 1980: 39.        اـطفي هسـتند در مقابـل ريچاردز اعتقاد دارد جمـلات شـعري جملاتـي ع
اـ  در واقع گزاره  ،در علوم گزاره و قضيه« ويبه نظر . اند جملات علمي كه ارجاعي و حقيقي و قضيه اند ام

اـ  هاين شبه گـزار . در شعر و داستان شبه گزاره و شبه قضيه اـعي ندارنـد   ه اـن غيـر    . ارزش ارج در شـعر زب
اـلات درونـي و شخصـي      .)37:1377موحد،( )4(»ارجاعي است و به تعبير مثبت عاطفي شعر بيان كننـدة ح

اـهي نـدارد؛ بـه    در  ،رود ميافراد است و معيارهاي كه براي سنجش جملات علمي به كار  زبان شعر جايگ
اـعي  ) و جملاتمان(بهترين راه آزمودن اينكه كاربرد واژگان «: همين دليل ريچاردز معتقد است اً ارج ضرورت

اـدق     : است يا عاطفي، طرح اين پرسش است اـهيم علمـي روزمـره ص آيا چنين كاربرد در موضوعات و مف
اـن   ) هدر كاربردهاي علمي جايگاهي دارد يا ن(است يا كاذب  اگر اين پرسش مناسب بود، بنابر ايـن كاربردم
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  ارجـاـعي اســت و اگــر طــرح چنــين پرسشــي نامناســب و نابجـاـ بــود بـاـ بيـاـني عـاـطفي روبــرو هســتيم
(Richards, 1972:150).)5(  لاً دربارة جملة آب در اـن   مي، جوشد ميدرجه  صدمث » صـدق «توان واژگ

لاً علمي ا» كذب«و  اّر. سترا به كاربرد چون امري كام   :ليكن در اين ابيات عط
  گرماه لاله گونش در مجلس گـل آيـد  
ــيش   اـ دام نرگس ــرو بـ اـن اب ــر از كمـ   گ

  

اـر آيـد         گل را ز پاي تا سـر از رشـك خ
اـيد، صـيدي هـزار گيـرد       يك تير برگش

  )275:1362عطار،(                         
ر گل از رشك روي معشوق سر تا توان اصطلاحات صدق و كذب را به كار برد؛ زيرا جملاتي نظي مين

افكنـد، در   ميپا خار شده يا اينكه اگر معشوق با كمان ابرو و تير مژه بخواهد صيدي كند، هزار صيد به دام 
  .ساختارها و مفاهيم علمي روزمره كاربرد ندارد و به قول ريچاردز عاطفي هستند

هـم منتقـدان ادبـي، بحثـي دراز دامنـه       هم در ميان فلاسـفه و  ،منظور اينكه داستان صدق و كذب در شعر
اً آمده است و گفته. است ه مكرر رِ اكذب نُ الشع » اغرقـه » «اكذبـه « ازاند منظور  در ادبيات فارسي جمله معروف احس

كرده اند بـين دروغ و غلـو و مبالغـه     مياست و شايد به دليل مقايسه كذب و واقعيت در جملات منطقي، تلاش 
حاصل سخن اينكه عطار نيز با توجه بـه مبحـث   . )6(به توجيه اين جمله بپردازند اي هگون فرقهايي قايل شوند و به

ـّا در شـعر كـه باعـث آراسـتگي آن          ميتأكيد  ،»دروغ در شعر« كند دروغ در هر امري ناپسـند و زشتـ اسـت ال
گونـه كـه    شود؛ به عبارتي ديدگاه وي ناظر به همان ديدگاه و نظر قـدما در مـورد كـذب در شـعر اسـت آن      مي

بدان كه شاعري صناعتي اسـت كـه شـاعر بـدان     « : نظامي عروضي نيز همين نظر را در چهار مقاله ايراد نموده
سّاق مقدمات موهمه كند و الت ام قياسات منتجه بر آن وجه كه معني خـرد را بـزرگ گردانـد و معنـي     ئصناعت ات

ــد و زشــت را در    ــاز نماي ــزرگ را خــرد و نيكــو را در خلعــت زشــت ب ــد ب ــوه كن نظــامي (» صــورت نيكــو جل
  :بخش پاياني اين سخن را، عطار بدين گونه بيان كرده است .)42:1380،عروضي

  گفت هـم مـوزون و هـم زيباسـت شـعر     
  زانكـــه بـــر هـــر چيـــز كــاـميزد دروغ 
ــت     اـل زش ــد در حـ ــو را كن ــت نيك   گف
  كـــذب اگـــر در شـــعر گـــردد آشـــكار
ــود   اـ ش ــين زيبـ ــذب از وي چن ــه ك   آنچ

اـ   ــه زيبــ ــيآنچـ ــود از و مـ   ي دروغشـ
ــر   ــل هن ــل اه ــن دلي ــنيدند اي ــون ش   چ

  

  در حقيقــت احســن الاشياســت شــعر  
ــروغ    ــي ف ــردد ب ــز گ ــد آن چي اـ اب   تـ
ــت  ــوتر از بهشـ ــو نكـ ــود نيكـ   ور بـ
اـر     ــون نگـ ــردد چ ــعر گ ــوار ش   در ج

ــي ــود  م ــيا ش ــن الاش ــر احس ــزد گ   س
ــروغ  ــود يـاـرب ف   صــدق او را چــون ب

ّ ــر   مت ــه س ــر ب اـ او س ــتند بـ ــق گش   ف
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اـم    ــز نــ ــر چيـ ــد بهتـ ــعر را كردنـ   شـ
  

ــي ت اـم  ك ــر مقـ ــن برت ــود از اي ــد ب   وان
  )47:1383عطار،(                          

  غيبي است و الهامي ،شعر .3

اـحبنظران بـدان            اـر بـدان توجـه نمـوده و در ادوار مختلـف ص از نكات برجسته و مهـم ديگـري كـه عط
 شـعار را در حالـت  كند كه اين ا ميبيان  بصراحتعطار بارها . است» الهامي بودن شعر«اند، مبحث  پرداخته

بي خويشي سروده و هنگام سرايش در حالت عادي و طبيعي نبوده است و اين اشـعار و سـخنان را بـه او    
در   » بيخودي«تا قيامت  ادعا كردهالطير  در منطق حتياند و  الهام كرده چون او پيدا نخواهد شد كـه چنـين 
 :فشاني كند

ــب  تي دارد عجي ــي ــن خاص ــم م    نظ
  خــدر نـاـز زيــن عــروس خـاـنگي در

  تا قيامت نيـز چـون مـن بيخـودي    
در فشـاـن  ــت    هســتم از بحــر حقيق

  

  زان كه هر دم بيشـتر بخشـد نصـيب     
اـز    ــرده بـ ــد پ ــدريجي نيفت ــه ت ــز ب   ج

ــذي    ــر كاغ ــم ب ــد قل ــخن ننه   در س
اـن       ختم شد بر مـن سـخن اينـك نش

  )436:1383عطار،(                        
اـحبان انديشـه در   د از او همواره چه قبل از عطار و چه بع» الهامي بودن شعر« اـئل   مطمح نظـر ص مس

اـعران   « :گويد ميچنين  ايون از قول سقراط لةافلاطون در رسا. است بوده ي و ادبيشعر اين سخن كـه ش
اـن   ميدربارة خود  گويند راست است و ايشان براستي آفريدگاني لطيف و سبكبالند و تا جذبة خدايي به ايش

گويند زيرا آدمي تا دمي كه عقل و هوشش بجاسـت نـه    مين را نربايد شعر نروي نياورد و عقل و هوششا
پس سخنهاي زيبا كه شاعران در بارة موضوع شـعر خـود   . تواند كرد ميتواند گفت و نه پيشگويي  ميشعر 

اـمي اسـت خـدايي     ميبارة اشعار هومر  سرايند و تو در مي » گويي زادة هنر انساني نيست بلكه ناشـي از اله
اـعران در اثـر    كنـد كـه   تكرار ميبه ايون  خطابسقراط  نيز در ادامة اين رساله .)577:1380طون، افلا( ش

اين چنين ديدگاهي در بين اعراب نيز مطـرح بـوده اسـت؛ يعنـي     . آورند ميالهي به سرودن روي  اي هجذب
اـن داشـته انـد؛      ...صرف نظر از تفاوتهاي فرهنگي، علمي، اجتماعي و اـ يوناني اـن نيـز چـون    كه اعـراب ب آن

با روح هر شاعري يك تابعة جني ارتباط و پيوند باطني دارد و هموست كه بـه  «يونانيان اعتقاد داشتند كه 
كند و تفاوت شعرا در هنر بلاغت و سخن پردازي مربوط بـه اخـتلاف قـوت و     ميوي اشعار موزون تلقين 
اـن اسـت   ها هضعف روحاني همان تابع اـيي، (».و همزادهاي ايش اـطير ايـران باسـتان،    ) 9: 1347 هم در اس

اـن را بـه همـه       ) نرسي، نرسه(» نريوسنگ« اـم آن ايزد الهام دهنده و پيام آور اهوره مزدا و ايـزدان بـود و پي
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افلاطـون و   مانند ي فراواني وجود دارد دال بر اينكه عطارها هموارد و نمون .)53:1368مير صادقي،(رساند مي

كنـد  مـردي در    مـي و الهي نيز براي شعر قائل است در حكايتي نقـل   سرچشمه غيبي پيروان نظريه الهام
اـ او گفتگـو    آيـد  مـي خواند، منكران به عمر اطلاع دادند؛ عمر به نزد مـرد   ميعهد عمر بعد از نماز شعر  و ب

  :كند مي
اـي جسـت      چون عمر را ديد مـرد از ج
ــو بعــد از نمـاـز    گفــت فـاـروقش كــه ت
  گفــت چيــزي مــي درآيــد غيبــيم    

  ان مــرد شــعر آغـاـز كــرد گفــت برخــو
  

  دست او بگرفت و در پيشـش نشسـت    
  شـــعر خـــواني شـــعر هــاـي دلنـــواز

اـن  ــيهمچنـ ــيم  م ــي عيب ــوانم از ب   خ
  ... . مـــرغ دل فــاـروق را پـــرواز كـــرد

  )51-  50 :1383عطار، (                   
وجـه  شود كه شعر مذكور شعري ديني و حكمي بـوده اسـت؛ آنچـه قابـل ت     ميهر چند در ادامه معلوم 

اـ راوي     مـي گويم از غيب به گوش من  ميشعري كه  است كه بر اين ،كيد گويندهأاست ت رسـد و مـن تنه
كـه شـعر دختـر كعـب بـر       كند ميهمچنين در الهي نامه، در بيان داستان و احوال دختر كعب اذعان . آنم

رِ بازي نيست  ـ  ؛گرفته از عشق مجازي و بياني از س اـرت    زيرا او روزگاري را با حـق گذران ده اسـت، بـه عب
  :ديگر شعر او به اين عالم تعلق ندارد و منشأيي فراتر از اين جهان دارد

  بپرســــيدم زحـــاـل دختــــر كعــــب
اـن شـد       چنين گفت او كـه معلـومم چن
ــوق مجــاـزي  ــق معشـ ــوز عشـ   ز سـ
اـري   ــوق كـ اـ مخل ــعر بـ ــت آن ش   نداش

  

اـ عاشـقي صــعب        اـرف بـود او ي   كـه ع
  كه آن شعري كه بر لفظـش روان شـد  

  چنــين شــعري بــه بـاـزيبــه نگشـاـيد 
اــ حـــق روزگــاـري   كـــه او را بـــود بـ

  )267:1381عطار،(                         
اّر تأكيد  نمايد شعر بايد ذاتي باشد و ذوق شعر گفتن بايد در وجـود   ميگويا به همين دليل است كه عط

شيرين تـر خواهـد بـود     اين شعر از شكر ،زيرا اگر چنين شرايطي فراهم گردد ؛يا به عبارتي طبع افراد باشد
ّ   :ف و در زحمت انداختن خويشتن استدر غير اين صورت تكل

  حكمــت و نظمــي كــه نــه ذاتــي بــود 
  ذوق اگـــر بــاـ شـــير مــاـدر باشـــدت

  كنـــي  مـــينـــداري و تكلـــف   رو
  

ــود      اـتي ب ــرف طامـ ــد ح ــك ناي   ني
 ّ ــك ــر ز ش   ر باشــدتشــعر شــيرين ت

  )7(كنـي  ميرا تعرف  خود هم تو خود،
  )368 – 367:  1383عطار، (        
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اـم  خودي حالات عطار در بي اـت او بوضـوح ملاحظـه نمـود      مـي را  شـعر  سـرودن  نگ  .تـوان در غزلي
اـهي و بـي خويشـي     غلبة ي فراواني در غزليات وجود دارد كه حاكي از بيان عواطف وها هنمون حالات ناآگ

نهاي آگاهانـه بسـيار   دهد كه سخن عطار با بيا مياشاراتي كه در غزل و زبان متن است نشان . شاعر است
لاً در غزلي داستانوار اذعان  ؛متفاوت است اـت     ميمث كند سحرگاهان به خرابات شدم كه رنـدان را بـه طام

اـر   . توبة شما: كار تو چيست؟ گفتم: دعوت كنم، خراباتي گفت دردي بـه عط پس از مجادلة فراوان خراباتي 
  :دهد مي

  بگفت اين و يكي دردي بـه مـن داد  
اـبي    از درونـــــم برآمـــــد آفتــــ

اـم كهنـه     اـني شـدم زان ج   چو من ف
ــونين   اـلاي ك اـفتم بـ ــود را يـ ــو خ   چ
  در آن موضع كـه تابـد نـور خورشـيد    

  

  خرف شد عقلم و رست از خرافات  
  درون من بـرون شـد از سـماوات   
اـت    اـن ملاقـ اـ جانـ اـد بـ ــرا افتـ   م
اـت  ــتن را آن ملاقـ ــدم خويش   بدي
  نه موجود و نه معـدوم و نـه ذرات  

  )153- 152:  1362عطار، (       
  :يابد ميگويد چنين سخناني اشاراتي و رمزي هستند كه كسي آنها را در ن ميو در پايان 

  گــويي تــو اي عطـاـر آخــر مــيچــه 
  

اـرات         كه داند ايـن رمـوز و ايـن اش
  

اـلاي كـونين      - منطق آگاهانه اين حادثه را  كه خورشيدي از درونم برآمد، از سـماوات بيـرون شـدم، ب
ّت ميبر ن - ...رفتم و  اـ در      مـي اتفاق ن اي هم است در حالت آگاهي چنين واقعابد و مسل اـ اينكـه گوئي افتـد كم

تواننـد   مـي كند افرادي كه چنين تجاربي ندارنـد، ن  ميبيت پاياني شاعر به حالت آگاهي بازگشته و تصديق 
اطـب و  غزليات عطار آنچنان كه اشاره شد از اين نمونه مشحون است و ما در بحـث مخ  .آن را درك كنند

اً به بخشهاي ديگري از خصوصيات غزلهاي وي اشاره خواهيم نمود   )8(.معني نيز مجدد

اـعرانه   نيروي خارجي اعتقاد به تا اواخر قرن هيجدهم اـم ش اـ آنكـه        در اله لـط و پـر جاذبـه بـود ت مس
 ــ  ــر دوم ــه نظ ــم ب ــم ك ــندگان ك ــتند    ينويس ــوط دانس ــردي مرب ــوغ ف ــه نب اـم را ب ــد و الهـ   روي آوردن

 )cuddon, 1989: 330(. بـدين نكتـه كـه     اي هنكته در خور توجه اينكه عطار در مصيبت نامه به گون
وي هنگام شرح و توضيح ايـن مطلـب كـه بـت     . كند مياشاره  ،گيرد ميشعر از طبيعت انساني سرچشمه 

اـم   آورده است كه پيامبر افصح الفصحا بود ،دانستند ميپرستان پيامبر را شاعر  اـعران را خ وش و نطق او، ش
   :گيرد ميسرچشمه ) در مقابل روح قدسي(زيرا معتقد است شعر از طبع بشري  ؛نمود
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اـك     اـيش بـود خ   هر دو عالم زيـر پ
  شـــعر از طبـــع آيـــد و پيغمبـــران
ــود   ــي ب ــت ك ــي را طبيع   روح قدس

  

اـك      اـعر چـه ب   گر نبود او قاري و ش
ــد همچــو ديگــران    طبــع كــي دارن
ــود    ــي ب ــريعت ك ــز ش اـ را ج   انبيـ

  )48:1383عطار،(                       
الهـي و   أمنش ـ يكـي : و سر چشمه براي شعر قائـل اسـت   أتوان گفت عطار نيز دو منش ميدر مجموع 

اـدي جـدا      دو در هر .طبع انساني آگاه كه از همه چيز رسته باشد و ديگررباني  اـن از شـرايط ع صورت انس
اـن روحـي     ناباكوف آن را عبور از مرحله گسيخته به مرحله  ؛ چيزي كهشود مي پيوسته همـراه نـوعي هيج
اـن آفـرينش   : گويد كند و مي بدان اشاره ميو آرنولد  )9(داند مي آفرينندگان فرهنگ بويژه شاعران پيش از پاي

اً   ها هزيرا فرهنگ جاودان، مخلوق انديش« ؛روند مياز زمان و مكان فراتر  ،شان  يي جاودان است كـه موقتـ
 .(Bertens, 2001:5) )10(»بپوشندتوانند از جهان پيرامونشان چشم  مي

  مخاطب .4

ــهاز ديگــر  ــورد توج ــر مخاطــب نظر«. عطـاـر مخاطــب اســت موضــوعات م ــد ب ــهتأكي ــك ي   پراگماتي
)Pragmatic ( زيرا كه شـعر   ؛كند ميرا در ادبيات به وجود آورد كه بر جنبة تعليمي و مفيد بودن آن تكيه

عرانه حاكم است، به سـوي تقـوا و فضـيلت سـوق     مخاطب را از طريق تصوير جهاني كه بر آن عدالت شا
اـ مؤلـف اثـر تحـت تـأثير         ). 16:1381پورنامداريان، (» دهد مي م و تـلاش گوينـده ي براين اساس تمام هـ

ي نوشـتاري وابسـته   ها هانكار كردني نيست كه بسياري از مجازهاي بياني و قاعد«.قراردادن مخاطب است
متـون  «ايـن نكتـه بـه هـيچ روي منحصـر بـه      . اطب پديد آمده اندبه نظرية بيان، فقط به دليل اعتبار مخ

يابيـد كـه بنويسـد و در     مـي را  اي هكمتر نويسند .شود ميو شعرهاي اخلاقي ن ها هپندنام مواعظ،» آموزشي
ــد ــد، مخـاـطبي كــه   اي هذهــن خــود خوانن ــه اوســت «يـاـ مخـاـطبي آرمـاـني نيافرين » مــتن، خطـاـب ب

اـ  هي ادبي قرار گرفـت كـه در ده ـ  ها هتوجه به مخاطب آنچنان در كانون نظري .)1374:391احمدي،( ي ه
اـ ناپـذيري   «  )11(.اخير به مرگ يا حذف مؤلف انجاميد را فـراهم   ]مؤلـف [اثر كه روزگاري وظيفه داشت فن

مؤلـف   )Harari 1980:19(.)12(»كند اكنون چنين حقي يافته است بكشد و قاتل مؤلف خويشتن باشـد 
اـي شـرح مـتن، بـه بررسـي زنـدگي مؤلـف        كه روزگا ري برهمه چيز سيطره داشت و در عمدة آثار به ج

 بتـدريج  ،در مركـز مباحـث مـتن بـود     )intention Fallacy(پرداختند و سفسطه دربارة قصد مؤلف مي
 حكومت ناقـد ، حكومت مؤلفاعتقاد دارد » مرگ مؤلف«بارت در مقالة . قدرت خدا گونه خود را از دست داد

نقد كلاسيك هرگـز تـوجهي بـه خواننـده نكـرده      «به همين علت  ؛نيز در گذشته به همراه داشته استرا 
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در ادبيات است براي اينكه آينده نوشـتن را  ) فعال و تعيين كننده(، نويسنده تنها شخصديدگاه آن دراست؛ 
اـي مـر   : بسازيم لازم است اسطورة نويسنده را سرنگون كنيم  »گ نويسـنده باشـد  تولد خواننده بايد بـه به

بارت ضمن اعلام اين ديدگاه كه لازم است متن را از سيطرة مؤلف خارج كنـيم بـر    .)26:1374كاتوزيان،(
بخشـد؛ از همـين روي    ميورزد و به عبارتي آزادي خاصي به وي  ميبسيار تأكيد ) مخاطب(نقش خواننده 

اـن  «مـتن خوانـدني   . كنـد  ميسيم تق )writerly(و نوشتني )readerly(متون را به دو دسته خواندني چن
اـ در مـورد   . نقش زيادي نـدارد  - و در تعيين معنا و محتواي آن- تأويل آن  است كه خواننده در تفسير و  ام

ـت   ديگر به عبارت ،)29:همان(»آثار نگارشي دست خواننده به مراتب بازتر است  ويهويت خواننده و اهمي
اـرة       . شود مي در متون نگارشي آشكار ،مرگ مؤلف قيمتبه  اـر را درب اـ چنـين ديـدگاهي نظـرات عط اگر ب

نگـاه  در : مخاطب بررسي كنيم خواهيم ديد وي در مقام نظر و عمل دو جايگاه براي خواننده قائـل اسـت  

اـيي نظيـر اينكـه مخاطـب      ميواننده و مخاطب آثارش ذكر شرايطي براي خ نخست كند، شرايط و ويژگيه
   :ير و محرم اسرار باشدنبايد منافق باشد، بلكه بايد بص

  دار مـي سخن را در پس سـر پـوش   
  كسي را نيسـت فهـم ايـن سـخنها    

  

  دار مـي زبان را از سخن چين گـوش    
اـ   ــود روي در روي آر تنهـ اـ خ ــو بـ   ت

  )79:1383عطار،(                       
  

  رود چــون آب زر پـاـك مــيسـخنها  
  

  داري تــو پرخـاـك اي هولــيكن ديــد  
  )58: همان(                             

  
  چون نديدم در جهان محـرم كسـي  

  
  هم به شعر خـود فـرو گفـتم بسـي      

  )440:1383عطار،(                     
آنچـه در  از سوي ديگر  .ست توان گفت چنين مشخصاتي، صفات مخاطب سخن به معني عام آن مي

سخن چـين  . سلوك معنوي اوست گفتار و اشعار عطار دربارة مخاطب آمده است ناظر بر صفات اخلاقي و
اـر كسـي اسـت    ... نبودن، محرم بودن، پاك بين بودن و  همه دال بر اين است كه مخاطب مورد نظر عط

اـني و سـفلي داشـته باشـد     بـه   ؛كه دارندة صفات عالية نفساني باشد و اندروني پاك و عاري از صفات نفس
اـي حكمـي و    عبارت ديگر، مخاطب عطار در اينجا سالك راه حق يا مخاطب اـني   ي اسـت كـه مثنويه عرف

  :گويا به همين علت است كه اذعان داردبراي او سروده شده اند 
اـ مـرد راه     اـ ديوانـه و ديـوان سـياه        سـت  وليكن ايـن سـخن ب   سـت  نه ب
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  )54:1383عطار،(                       
اـره » مخاطب خاص«مرد راه همان  از . سـت شـد دارا  عطار است كه ويژگيهايي را كه پيشتر به آن اش

اـص       اينآنجا كه مثنويهاي مورد تحقيق در زمرة ادب تعليمي است و هدف  اـلتي خ نـوع ادبـي ابـلاغ رس
است و براي اطمينان از ابلاغ پيام، شرايطي براي مخاطـب ذكـر    مخاطبنگران حال  گويندهناگزير  ،است

  .گيردتواند مخاطب شاعر قرار  ميكرده است كه تنها با داشتن اين ويژگيها 
اـ سـخن بگـوئيم         ،اگر بخواهيم با توجه به اصطلاحات بارت، دربارة اين دسـته متـون و مخاطـب آنه

  توان گفت مخاطب مثنويهاي عطار تا حدود زيادي به مخاطـب متـون خوانـدني نزديـك اسـت؛ زيـرا       مي
وشـن  عمدة هدف نويسنده تفهيم مطالب به مخاطب است و در اكثر قسمتهاي اين متون معنا واضـح و ر 

البته همانطور كه اشاره شد در بيشـتر قسـمتهاي   . توان گفت عطار نگران مخاطب است مياست؛ در اينجا 
اـ    ؛چنين است مثنويها اـيي از آنه زيرا برخي از بخشهاي اين متون داراي ابهام وتعدد معاني است كه تأويله

اـوت     غزليات ديدگاه عطار با آنچه در مثنويها در )13(.به دست داده شده است لاً متف اـم مطرح نموده اسـت ك
شـمارد، در   مـي كند پيامي را به خوانندة خويش ابلاغ كند و شرايطي براي او بر مياگر درآنجا تلاش . است

در اينجا كمترين نگراني نسبت به فهم مخاطب وجـود نـدارد   . دشو ميعرصة غزل، دنياي متفاوتي ترسيم 
  :فهمد مين كند مخاطب سخنانش را مياذعان  گاه

ــه  ــيچ ــر   م اـر آخ ــو اي عطـ ــويي ت   گ
  

اـرت؟       كه داند اين رموز و ايـن اش
  )1362:153عطار،(                   

اـز اسـت و قطعيـت     نوشتنييا  نگارشيحوزة غزلهاي عطار همان حوزة متون  است كه دست خواننده ب
جا ذكر اين نكتـه لازم  در اين .ي چنين متوني را در قسمت معني خواهيم آوردها هنمون. شود ميدر آنها محو 

لاً   است كه با توجه به غزليات عطار، وي از مدرنترين ديدگاههاي نقد را دربارة مخاطب و خواننده خود عمـ
  . ؛ به ديگر سخن عطار درباره مخاطب و ميزان فهم و درك او هيچ گونه نگراني نداردارائه كرده است

  لفظ و معني .5

اـر يكـديگر مطـرح شـده انـد و از       )صورت و معني( در مباحث و مطالعات ادبي لفظ و معني هميشه در كن
اـني و ابـوهلال         «روزگاران كهن  برخي چون جاحظ و قدامـه بـن جعفـر و قاضـي علـي عبـدالعزيز جرج

مـدي و ابـن    عسگري معتقد به برتري لفظ بودند و برخي چون ابو عمر شيباني و ابوالقاسم حسن بن بشر آ
ّ ي و عبدالقاهر جرجاني و فخجن اـوي بودنـد   . دادند ميت ر رازي به معني اهمي . برخي نيز طرفدار نظريـة تس

اـ، (دانسـتند  ميابن قتيبه و ابن طباطباي علوي و قلقشندي لفظ و معني هر دو را مهم  در  .)71:1378شميس
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طرفداران لفـظ  ) ج ؛ طرفداران معني )ب ؛طرفداران لفظ) الف: ه وجود دارندبيان رابطة لفظ و معني سه گرو
اـيي      ميبا مطالعه آثار عطار در . و معني يابيم او تنها در چند مورد دربارة لفظ سـخن گفتـه اسـت و ويژگيه

  :براي آن قائل شده است
گويا مـراد از گـرم   . ندپذير ميعطار معتقد است اگر لفظ گرم باشد آن را به بهترين وجه  :لفظ گرم) الف

  :بودن جذاب بودن و مطابق حال شنونده بودن است
  نطق اگر بودش درشـت و لفـظ گـرم   

  
  خوش خورم كامد چو تيغي چـرب و نـرم    

  )7:1383عطار،(                               
توانـد چنـين سـخناني     مـي وي مدعي است الفاظش بسيار لطيف است و هيچ كـس ن  :لفظ لطيف) ب
  :بياورد

  ببين اين لطـف لفـظ و كشـف اسـرار    
اـل       اگر ما يك سـخن گـوييم صـد س

  

  كــن معنــي وتركيــب و گفتـاـرنگــه   
اـل    همي دوشيزه ماند هم به يك ح

  )181:1383عطار،(                     
گويد و در ايـن   ميدر مجموع چهار مثنوي تنها همين دو مورد است كه وي دربارة كيفيت لفظ سخن 

كه خـود از  (ت ناظر بر ترجيح لفظ بر معني نيست بلكه بيشتر دال بر گزينش لفظ اس هم سخن او ها هنمون
اـن  تمام تلاش عطار ).مباحث اساسي سبك شناسي است و پـرداختن بـه معنـي     همچون بسياري از عارف

اـ  » حقيقـت «از معني  او موارد مراد بيشتر در. است گزارش آن اـلم ديگـر  «ي اً معنـي را    » ع اسـت و عمـدت
  : درمقابل صورت آورده است

  چــو از صــورت برآيــي در معـاـني
  ك گـردي ز صورت درگذر  تا خا

  

  عيـاـن گــردد بــه چشــم تــو نشـاـني   
  كه چون تو خاك گردي پاك گـردي 

  )74:1383عطار،(                        
  تويي معني و بيرون تـو اسـم اسـت   

  
  تويي گنج و همه عالم طلسـم اسـت    

  )3:همان(                                  
آنها منظـور از صـورت    بيشتراست كه در  از صورت سخن گفته سيصد باردر مجموع مثنويها بيش از 

شاعر مخاطب را به توجه و دقت در معني ترغيـب   به همان نسبت كه. همين عالم مادي و جسماني است
  :دارد او را از توجه به صورت باز مي كند مي

  اي هروز و شب تو روز كوري ماند
  مرد معني باش و در صورت مپيچ

  اي هبســـته صـــورت چـــو مـــوري مانـــد  
  صورت چيست؟ هيچ. معني؟ اصل چيست
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  )325:1383عطار،(                               
اـلت معنـي  «شود، در ابيات بالا، عطار طرفدار  ميچنانكه ملاحظه  اسـت و صـورت را در مقابـل    » اص

را در مقابـل يكـديگر قـرار    » اهل معني«و » اهل صورت«يا در ابياتي از منطق الطير . داند ميمعني هيچ 
توانند از اين كتاب بهره مند شوند و مرد اسرار من هسـتند؛ بـه    ميكند تنها اهل معني  ميد و تأكيد ده مي

توانـد   مـي ديگر سخن اين كتاب سرشار از معاني مختلف است و بستگي به مخاطب دارد كه تا چه ميزان 
  : از آن بهره مند شود

ــرد كـاـر شــد  ــد م ــن برخوان   هركــه اي
ــد» اهــل صــورت«   غــرق گفتـاـر منن

اـم را    ــت ايـ ــش اس اـب آراي ــن كتـ   اي
  

  و آن كه اين دريافت برخـوردار شـد    
ــي« ــل معن ــد » اه ــرار منن ــرد اس   م

  خــاـص را داده نصـــيب و عــاـم را
  )436:همان(                             

اـ  بـه معنـي    ،حتي اگر در عرصة نظري تأكيدات عطار را بر جنبة معنايي هـيچ   لفـظ نپـذيريم   تقابـل ب
شـود   ميخواننده با غزلياتي مواجه  وشود  ميندارد و خود نيز به واسطه تكثر معاني محو توجهي به خواننده 

ايـن چنـين    .)102:1380پورنامـداريان، (»عاطفه بر آنها غلبه دارد و معني در آنها پنهان و ناپيدا اسـت «كه 
  : زير لعي با مطدر غزل ؛ براي مثالشود مخاطب دست به تأويل و متن بزند ميگسترش معنايي باعث 

اـ دشـنه در دسـت       وشاقي اعجمـي ب
  

  به خون آلوده دست و زلف چون شسـت   
  )164:1362عطار،(                          

اـني فراتـر    وعادي و غيرشرايط الهام شاعرانه  دررسد  ميبه نظر  شاعر گزارشگر يك رؤيا است و درجه
عجيب كـه بـه    اي هرئال روبروست و شاعر از واقعبا متني سور  نيز خواننده .از عالم مادي قرار گرفته است

اـزگار نيسـت   ميماند سخن  مينوعي رؤيا  چگونـه  . گويد، ساختار اين واقعه براي خواننده با منطق عادي س
شـود پـس از آن پيـر از     مـي درد و ناپديد  مياست كه سحرگاهان جواني زيبا با دشنه سينة پيري عارف را 

لـدن اسـت كـه      اين« ...شدنو ميجهد و دريايي  ميجاي بر  مـتن ايـده آل   «: شعر مصداق ايـن سـخن س
لّ هاست و نه ساختاري از مدلول ها؛ آغازي ندارد؛ از مدخل هاي متعـدد   تـوان بـه آن    مـي كهكشاني از دا

رمزهايي كه به كار گرفتـه  . توان با قطعيت، مدخل اصلي به شمار آورد ميوارد شد كه هيچ يك از آنها را ن
اـر را بـه   ) 170:1377سلدن،(» .كند ادامه دارد ميي كه چشم كار شود تا جاي مي چنين ويژگيهايي غزل عط

  .استنمونه چنين غزلهاي در ديوان عطار فراوان . تبديل كرده است 1متني چند معنايي
 
1. polysemy 
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اـ  ، بويژهعطار در مبحث لفظ و معني، جانب معني را گرفته است گرچه حاصل سخن اينكه  ،در مثنويه
لاً به كار بسته است و متنـي پيشـرو و    اما در غزليات كه در فكر فهم مخاطب نيست، تأكيد بر معني را عم

متـون   نويسـا تـرين  سرشار از معاني متعدد به وجود آورده است كه طبق ديدگاههاي نوين نقـد ادبـي، از   
  .است

  شعر فقط شعر حكمي و توحيدي .7

اً به آن اشا اّر مكرر وي . كند، حكمي و توحيدي بودن شعر اسـت  ميره از جمله ويژگيهاي ديگر شعر كه عط
اـير اشـعار را      اعتقاد دارد تنها شعري ارزشمند است كه مملو از نكات حكمي و توحيدي باشد و جـز ايـن س

ت بي حاصل )15(حجاب )14(حيض الرجال، تعليمـي از   ذيل عنوان ادبشعر  نوع؛ اين )16(داند  مي، بت و حج
اـرة آن سـخن نگفتـه باشـد      روزگاران بسيار كهن مورد توجه در . بوده است و كمتر منتقدي است كـه درب

سر فيليپ سيدني در برابر اتهامات افـرادي بـود كـه شـعر      دفاع از شعراواخر قرن شانزدهم ميلادي رسالة 
كند كه شعر از حيث تعلـيم اخلاقـي    ميسيدني، ادعا «دانستند  ميغير اخلاقي، دروغ پرداز ومحرك فسق 

اـي       ؛اريخ برتر استاز فلسفه و ت اـ مثاله اـر نـدارد بلكـه ب زيرا مانند فلسفه با مسائل انتزاعي محض سرو ك
تواند آنها محتمل تـر و   ميمحسوس روبروست، و از آن جا كه مثالهاي آن به حقيقت واقعي وابسته نيست 

صورتي زنـده و پـر   در شعر ماهيت حقيقي فضيلت به  .بنمايد ،شود ميقانع كننده تر از آنچه در تاريخ يافته 
گردد كه هميشه زشـت   ميگردد و حال آن كه رذيلت با همان سر زندگي، طوري عرضه  ميجاذبه تصوير 

چنين رويكردي تا بدان جا پيش رفت كه در قـرن نـوزدهم آرنولـد     .)121:1373ديچز،(» و بي فروغ است
 ؛ا بـه شـعر خواهنـد داد   مدعي شد كه بدون شعر زندگي كامل نيست و كم كم دين و فلسفه جاي خـود ر 

ديــد و شــعر را بــه ماننــد ديــن متعلــق بــه همــة مكانهـاـ و زمانهـاـ   مــييعنــي شــعر را جـاـيگزين ديــن 
يي تنها به اين دليـل ذكـر شـد كـه مبـرهن شـود كـه        ها هچنين نمون .)14:1380- 12برتنس،(دانست مي

اـر و  پرداختن به نقش حكمي، اخلاقي و توحيدي شعر در ادوار مختلف مطرح بوده و ب دون شك دورة عط
اً با گرايشهاي عرفاني و اخلاقي، ن تواند از اين مقولـه   ميخود عطار، به عنوان خالق آثار متعدد ادبي خصوص

عطار اذعان دارد حكمت مانند پناهگاه و ملجأيي براي شعر است و شعر حكمي روز بـه روز   .مستثني باشد
  :شود ميقيمتي تر 

  شــعر اگــر حكمــت بــود طاعــت بــود
ــعر ــت  ش اـهي يافتس ــت پنـ ــر حكم   ب

  

  قيمــتش هــر روز و هــر سـاـعت بــود  
  كوبه يـوتي الحكمـه راهـي يافتسـت    
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  شعر مدح و هزل گفـتن هـيچ نيسـت   
  

  شعر حكمت به، كه در وي پيچ نيست
  )50:1383عطار،(                         

اـر   خواند؛  ميدهند كه فردي بعد از نماز در محراب شعر  ميدر حكايتي به عمر اطلاع  عمر پـس از اظه
اً چنـين اشـعار را     ميخواهد شعري بخواند؛ عمر پس از شنيدن اشعار وي  ميو استسفار از وي  خواهد دائمـ

  : زيرا ؛بخواند
ــود    شــعر او در ذم نفــس خــويش ب
  سخت دلخوش شد ز شـعر او عمـر  

  

  حكمــت باريــك دور انــديش بــود  
  گفـت آن قـدر   مـي حفظ كرد و باز 

  )51مان،ص ه(                       
در اسرار نامه نيز بـه دليـل اينكـه    . به ديگر سخن عمر نيز شعري را پذيرفت كه اخلاقي و حكمي بود

  :اشعارش توحيدي است بسيار شادمان و سرمست است
اـر    ميخداوندا تو    دانـي كـه عط

ــعاعي   ــو ش ــور ت ــيز ن ــد م   نماي
  

  همه توحيـد تـو گويـد در اشـعار      
اـعي   اـيد  مـي چو فردوسي فق   گش

  )184:1383عطار،(                  
اـت    واست كه عطار سخن و شـعر را عرشـي و آسـماني     در شعر به دليل چنين ويژگيهايي مايـة مباه

اـزل      .داند ميپيامبران  شـود بـراي    مـي الهام آسماني يا وحي كه به پيامبران به عنوان حامـل ديـن الهـي ن
  :رشتي برخوردار باشدهدايت انسانهاست؛ پس شعر نيز به تبع آن بايد از همين س

  به چشم خـود منگـر در سـخن هـيچ    
  اساس هر دو عالم جز سـخن نيسـت  
ــد    ــزل آم اـلي من ــق تعـ ــخن از ح   س

  

  هـيچ » كـن «كه خالي نيست دو گيتـي ز   
  هست شد و لا فكن نيسـت » كن«كه از 

ــد     ــل آمـ اـي مرسـ ــر انبيــ ــه فخـ   كـ
  )12:13عطار،(                                 

  نتيجه

در خـلال   ،دهد اگرچه وي شاعر و آفرينندة آثار ادبي است مييق مثنويهاي عطار نشان بررسي كامل و دق
اـرة شـعر بـويژه در     بصراحتهمين آثار به دقايق نظري در باب ادبيات پرداخته و ديدگاههاي خويش را  درب

اـر را بـه دو بخـش        ميآنچنان كه اشاره شد . مصيبت نامه مطرح كرده است تـوان ديـدگاههاي ادبـي عط
ول كه ديدگاههايي را در بر ) الف: تقسيم نمود اـحبنظران       ميبخش ا اـ آراء منتقـدان و ص ادب گيـرد كـه ب

با نظرات كساني چون ابـن   كه ...ديدگاههاي وي دربارة وزن، قافيه، رديف و  مانند ؛تفاوتي ندارد كلاسيك
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اـ از ايـن منظـر    توان گفت اهمي مي و بسيار شباهت دارد... رشيق قيرواني، شمس قيس رازي و  ت آنها تنه
اـه   عطار بايد با مطالعة آثار ديدگاههايي كه)ب ؛است كه از زبان خالق اثر هنري مطرح شده است از آنها آگ

و(به صورت مبسوط  شد و خود او اـ   در مقام عمـل  بلكه ،دربارة آنها سخن نگفته است )لمانند بخش ا آنه
از جملـه  حوزة ادبيات اسـت،   در ترين نظرات پيشرفته ابق بااين بخش از آثار عطار مط. را به كار بسته است

اـني  ... فوكو و  ،منتقدان امروز نظير بارت هاي گفتهبا  در اين آثار مخاطب، معني، الهام از وي برداشت همس
اـم     . دارد اين قسمت بويژه در بخش غزليات عطار نمايان تر است، آنجا كه شاعر ديگـر در تـرس ابـلاغ پي

 . كند ميخويش را آشكار  نيست و دنياي

  يادداشتها
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  .به بعد 13؛ ص نقد ادبي و دموكراسي؛ حسين پاينده
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سـيمرغ و  و  61- 39در نامة فرهنگسـتان صـص    تفسير ديگري از شيخ صنعانمقالة : براي نمونه رجوع شود به .13
  . 160- 101صص  ،عطار  تجربة ديدار با خويشو   97 _75جبرئيل در كتاب ديدار با سيمرغ صص 

  اشاره به اين شعر عطار .14
د كمال استاگرچه شعر    در ح

  
  چو نيكو بنگري حيض الرجال است 

  )288الهي نامه،ص(                 
  :چنين اشاره كرده است در ادبيات به اين مطلب نيز .15

ــاز    ــاد آغ ــعر افت ــو ز ش ــاب ت   حج
تـم       بسي بـت بـود گونـاگون شكس

  

  مـاني بـدين بـت از خـدا بـاز      ميكه   
تـم  مـي كنون در پيش شعرم بت    پرس

  )289همان،(                             
  خويشتن را ديد كردن جاهلي است    شعر گفتن حجت بي حاصلي است .16
  )440:1383عطار،(                    
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